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افسانه

يكى بود، يكى نبود. يك كَك بود و يك مورچه. يك روز آمدند نان بپزند، كك افتاد تو تنور و 
سوخت. مورچه گريه كرد، زارى كرد، دويد تو كوچه، خاك ريخت به سرش. 

كبوتر او را ديد.پرسيد:«مورچه خاك به سر، چرا خاك به سر؟!»
مورچه گفت:«كك به تنور، مورچه خاك به سر.»

كبوتر هم پرهاى دُمَش ريخت. 
درخت ،كبوتر را ديد و پرسيد:«كفتر دُم بريز، چرا دُم بريز؟!»

كبوتر جواب داد:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز.»
درخت هم برگ هايش ريخت. 

چشمه درخت را ديد و پرسيد:«درخت برگ ريزان، چرا برگ ريزان؟!»
درخت گفت:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان.»

چشمه هم گِل آلود شد و به طرف گندمزار رفت. گندم ها پرسيدند:«چشمه گِل آلود، چرا گل 
آلود؟!» 

چشمه گفت:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان، چشمه گل 
آلود.»

گندم ها هم از غصه سر و تهَِ شدند. دهقان، گندم ها را ديد و پرسيد:«گندم سر و تهَ، چرا سر و 
تهَ؟!» 

گندم  ها گفتند:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان، چشمه گِل آلود، 
گندم سَر و ته.»

دهقان هم از غصّه، بيلش را به پشت گرفت و به طرف الاغش رفت. الاغ پرسيد:«دهقان بيل به 
پشت، چرا بيل به پشت؟!» 

دهقان جواب داد:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان، چشمه گل 
آلود، گندم سَر و ته، دهقان بيل به پشت.»

الاغ عر و عر خنديد و گفت:«كك به 
تنور به من چه؟

مورچه خاك به سر، به من چه؟
مى خندم و مى خندم، به همه ي شما 

مى خندم.» 
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ترانه

لالايى

يكى بود يكى نبود
زير گنبد كبود 

پيرزنه نشسته بود
خره خرّاطى مى كرد
اسبه عصّارى مى كرد

شتره نمَد مالى مى كرد
سگه قصّابى مى كرد
بزُه بزَّازى مى كرد
گربه بقّالى مى كرد

موشه ماسوره مى كرد
بچّه ى موش ناله مى كرد
فيل اومد آب بخوره 

افتاد و دندونش شكست

ديشب كه بارون اومد
تو باغچه، گُل در اومد

رفتم گُلش بچينم
پرَپرَ شد و وَر اومد
رفتم پرَش بگيرم 
كفتر شد و هوا رفت
رفتم كفتر بگيرم 

آهو شد و صحرا رفت
رفتم آهو بگيرم 

ماهى شد و دريا رفت

لالا لالا ،گُل زيره 
چرا خوابت نمى گيره

كه مادر قربونت مى ره
برو لولو ى صحرايى 

تو از بچّه م چه مى خواهى
كه اين بچّه پدر داره
و قرآن زير سَر داره

وديكى بود يكى نبود ك

ز﹬︣ ﹎﹠︊︡﹋︊﹢د

ب بارون اومد كهديشب كه

د﹬︪︉ ﹋﹥ ︋︀رون او﹝︡

ُ﹎ِ﹏ ز﹬︣ه

مَتلَ
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